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  چکیده
ست. هر چه سن و پردازي بزرگسالان متفاوت انویسی براي کودکان و نوجونان با داستانداستان

ي کودك و نوجوان کمتر باشد، میزان کاربرد عنصرهاي داستانی محدودیت بیشتري دارد. این تجربه
نویسی یک از عناصر مهم داستانکند. نویسی براي کودکان و نوجوانان را دشوار میمسئله، داستان

ها نقش زیادي در شخصیتتوانایی نویسنده در تکامل و پرورش هر چه بهتر  است وپردازي شخصیت
تحلیلی به بررسی و تحلیل عنصر داستانی شخصیت  -جذب مخاطبان دارد. این جستار با روش توصیفی

هاي پردازد. هدف این پژوهش، بررسی شیوهمی» هاي کهنهاي تازه از کتابقصه«در مجموعۀ داستانی 
- پردازي در داستانمعیارهاي شخصیتپردازي در مجموعۀ داستانی ذکر شده و سنجیدن آن با شخصیت

پردازي داستان دهند که بسیاري از معیارهاي شخصیتهاي کودکان است. نتایج این بررسی نشان می
  است. هاي کهن براي کودکان رعایت شدهکودکان از سوي مهدي آذریزدي در بازنویسی داستان
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  ) مقدمه1
گیري هاي ادبیات داستانی و ابزاري مهم و تأثیرگذار در شکلادبیات کودکان یکی از گونه
بینی کودك اثر زیادي دارد در واقع، آید که در شخصیت و جهانشخصیت کودکان به شمار می

هاي وي و ابزاري مؤثر در انتقال مفاهیم و اطلاعات به اوست. کودك رماني آرزوها و آسازنده
هایش آشنا از طریق داستان و به خصوص کتاب داستان است که با اجتماع، هنجارها و با نقش

  شود.می
اي پردازي به عنوان یکی از عناصر ساختاري داستان از اهمیت ویژهشخصیت و شخصیت
دهنده به عامل شخصیت یکی از عناصر عینیت«توان گفت: اي که میبرخوردار است. به گونه

است که: زندگی اجتماعی قصه است، و شاید به همین دلیل است که آندره ژید با تأکید گفته
). نویسنده با خلق یک 246: 1368(براهنی، » اي را مگو، مگر از طریق شخصیتهرگز عقیده

تواند آزادانه یا تحت کنترل، در پردازد که میش انسانی میشخصیت در داستان، گویی به آفرین
ها و اساس ها به نوعی پایهماجراهاي داستان حضور پیدا کند و تأثیرگذار باشد؛ یعنی شخصیت

  یک اثر ادبی هستند. 
هاي داستانی گاهی آشکارا (مستقیم) و گاهی نیز با وصف گفتار و هاي شخصیتویژگی

سازي شخصیت«شوند. معرّفی شخصیت به شیوة مستقیم یا م) بیان میرفتارشان (غیرمستقی
که بخواهیم بگوئیم این فرد در این داستان یعنی ارائۀ نسبتاَ دقیق و صفات یک فرد، بدون این

سازي یعنی ارائۀ تعریفی ایستا از خاص چه کرده، چه گفته و چه به سرش آمده است، شخصیت
بیان کردن «روش مستقیم نیز  ).72: 1380(حجوانی، » مۀ اویک فرد، مثل درست کردن مجس

هاي شخصیت از طریق عمل شخصیت با شرح و تفسیر یا بدون آن است. این روش ویژگی
- ها جزء ضروري روش نمایشی است، زیرا ما از اعمال و رفتار شخصیتعرضه کردن شخصیت

  ).189:1367(میرصادقی، » شناسیمهاست که آن را می
ي هر یک از این ي ارائهچند عناصر داستان کودکان با بزرگسالان مشترك است، اما نحوه هر

پردازي نیز از عناصر ها متفاوت است. شخصیت و شخصیتعناصر با توجه به سن مخاطب آن
آید و باید در گزینش آن نهایت دقت را به کار برد تا هدف مهم داستان کودکان به شمار می

هاي کودکان نقش گرانیگاه را بر عهده دو عنصر عمده که در داستان«یابد؛ زیرا  داستان تحقق
). یکی از نویسندگانی که در عرصۀ 66: 1378(محمدي، » گیرند، موضوع و شخصیت استمی

رو ادبیات کودك آثارش مورد اقبال کودکان و نوجوانان قرار گرفت مهدي آذریزدي است؛ از این
-هاي تازه از کتابقصه«ي داستانیرسی عنصر داستانی شخصیت در مجموعهدر این مقاله به بر

عنصر داستانی هاي این پژوهش عبارتند از: ترین پرسشمهم شود.پرداخته می» هاي کهن
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آیا و  هایی دارد؟چه ویژگی» هاي کهنهاي تازه از کتابقصه«ي داستانیشخصیت در مجموعه

  ي داستانی مذکور متناسب با سن مخاطب کودك است؟هعنصر داستانی شخصیت در مجموع
اي بدین نتیجه رسیدیم که تنها پژوهش انجام شده در زمینۀ با جستجو در منابع کتابخانه

هاي تازه از هاي داستانی قصهبررسی عناصر داستانی در مجموعه«نامۀ موضوع این مقاله، پایان
ي سودابه کشاورزي است که به وسیله» خوب هايهاي خوب براي بچههاي کهن و قصهکتاب

  است.)، نگارندة این مقاله، انجام شده1390(
  
  ) مهدي آذریزدي و آثارش2

درآبادي خرمشاه درحومۀ شهر یزد به دنیا آمد. خرمشاه از  1300مهدي آذریزدي در اسفند 
ن بودند. او کودکی و هاي زرتشتیان یزد بود. نیاکان آذریزدي نیز از زرتشتیان نومسلماگاهسکونت

هشت سالگی به همراه  -نوجوانی را در این روستا گذراند. پدرش کشاورز و رعیت بود و از هفت
آذریزدي خود «گوید: پدر به کار کشاورزي و باغبانی پرداخت. محمدي دربارة آذریزدي چنین می

ها هم خانهش در مکتببهره بود و از آموزهاي جدید بیاي داشت، از آموزش دبستانزندگی ویژه
ي هاي او در زمینه). شهرت آذریزدي بیشتر به دلیل کتاب442: 1380(محمدي،» سودي نبرد

اش با توجه به زمینه و مطالعات وسیع قبلی 1336وي در سال «ادبیات کودکان و نوجوانان است. 
-خصوص در زمینههاي گوناگون براي کودکان نمود و با انتخاب سبک مشروع به نوشتن داستان

هاي کودکان در هایش به صورت یکی از نویسندگان ورزیده و مطلّع داستاني نگارش داستان
-هاي خوب، قصههاي خوب براي بچهادبیات معاصر درآمده است. آثار آذریزدي عبارتند از: قصه

ي ناقلا، شعر داري، لبخند، گربههاي کهن، فرهنگ یزدي، دستور طباخی و خانههاي تازه از کتاب
هاي ساده، گربه تنبل، خانه، قصهي خوب، خاله گوهر، فالگیر، مکتبقند و عسل، مثنوي بچه

 چهل حدیث.
ي جایزة یونسکو برنده 1342در سال «اي براي او به ارمغان آورد. هاي ارزندهآثار وي موفقیت

از او از سوي شوراي کتاب  چنین آثاريجایزة سلطنتی کتاب سال را برد. هم 1345شد و در سال 
-قصه«). آذریزدي در نگارش کتاب 11: 1388(آذریزدي، » شدند» کتاب برگزیدة سال«کودك 

هاي خوب براي قصه«از شیوة بازنویسی استفاده کرده است. » هاي خوبهاي خوب براي بچه
ایران بود. او دو اي نو در کار بازنویسی از متون ادبیات کلاسیک یا کهن هاي خوب تجربهبچه

ها را به جایگاهی برجسته رساند و صدها هزار دهه، کار بازنویسی از این متون را ادامه داد و آن
 -448: 1380(محمدي، » هاي او، با ادبیات کلاسیک آشنا شدندخواننده کودك و نوجوان با کتاب

449.(  
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دیدگاه اخلاقی آذریزدي بر «داند: هاي آذریزدي را اخلاقی میمحمدي مضامین بیشتر داستان
خواست با ترویج این دیدگاه کودکانی آگاه و اخلاقی براي فرداي چربید. او میهاي کار او میجنبه

هاي هاي خوب براي بچهقصه«). وي بعد از چاپ مجموعۀ 449(همان: » جامعه خود بسازد
ویسی از متون ادبی کهن را نیز با روش بازن» هاي کهنهاي تازه از کتابقصه«کتاب » خوب

هایی از متون ادب در ده دفتر، داستان» هاي کهنهاي تازه از کتابقصه«منتشر کرد. مجموعۀ 
الحکایات و مقالات شمس از جملۀ این نامه، جامعکند. خمسۀ نظامی، سیاستفارسی حکایت می

  هاست. متن
  

  »خیر و شر«پردازي در داستان ) شخصیت3
داستان کوتاه از مجموعۀ  58پردازي در رسی عنصر داستانی شخصیتدر این بخش به بر

خیر و «شود. براي این کار، ابتدا داستانهاي کهن پرداخته میهاي تازه از کتابداستانی قصه
گردد، سپس براي پرهیز از در جلد نخست از مجموعۀ داستانی مذکور بررسی و تحلیل می» شر

هاي عددي ارائه ها به صورت دادهاصل از بررسی بقیۀ داستانطولانی شدن حجم مقاله نتایج ح
  شود. شایان یاد است که داستان مذکور بازنویسی داستان خیر و شر از هفت پیکر نظامی است.می

  به شرح زیر است:» خیر و شر«خلاصۀ داستان 
ها تاد؛ اما بچهها قبل از شروع بازي براي انتخاب رئیس قرعه انداختند قرعه به اسم شر افبچه

شر را به عنوان رئیس بازي قبول نکردند و دوباره قرعه انداختند این بار قرعه به نام خیر افتاد. 
ها از این که قرعه به نام خیر افتاد اظهار خشنودي کردند به همین دلیل شر نسبت به خیر بچه

خواهد از آن شهر برود او می ورزید. روزي مطلّع شد که خیرکینه در دل گرفت و به او دشمنی می
کردند. اي مهیا کرد و همراه خیر رفت و در طول راه از آب و آذوقۀ خیر مصرف میهم توشه

بلافاصله بعد از تمام شدن ذخیرة آبِ خیر، شر به او گفت به این زودي به آب نخواهیم رسید و 
تانۀ مرگ قرار گرفت و تاب شد و در آسآبی بیبهتر است کمتر آب مصرف کنیم، خیر از بی

هنگامی که دید شر حاضر نیست به او آب بدهد، دو گوهري که با خود داشت را در کنار شر 
اي گذاشت و در ازاي آن آب طلبید، خباثت و پلیدي شر موجب رد این تقاضا شد و دادن جرعه

لیم او شد. شر، آوردن چشم او کرد، خیر نابینایی را بر مرگ ترجیح داد و تسآب را مشروط به در
که به او آب بدهد به راه خود ادامه داد. در این هنگام، پس از درآوردن چشمان خیر، بدون این

اي به آن نزدیکی آمده بود صداي نالۀ خیر را نشینی که براي بردن آب از چشمهدختر کرد صحرا
رختی شگفت در آن حوالی شتابد او را به خانه برد. پدر دختر کرد از وجود دشنید و به یاري او می

هاي آن درخت بر کنند. از عصارة برگبینایی و صرع را درمان میهاي آن نادهد که برگخبر می
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چشم خیر نهادند او نیز پس از تحمل درد و رنج بینایی خود را به دست آورد، پس از آشکار شدن 

ر ادامۀ داستان، خیر دختر گزید. دلیاقت و سزاواري خیر، کرد بزرگ او را به همسري دخترش بر
پادشاه که به بیماري صرع مبتلا بود و دختر وزیر که نابینا بود را درمان کرد و مورد توجه و لطف 

هاي دوستدار خیر کشته شد (آذریزدي، پادشاه و وزیر قرار گرفت. شر نیز به دست یکی از کرد
  ).41 -5: 1، ج1389
  

  هاي اصلی) شخصیت2-1
  ) خیر1- 2-1

افتد و در ها حول زندگی او اتفاق میشخصیت اصلی و محوري داستان است که تمام ماجرا خیر،
سازي دربارة قهرمان هاي داستان حضور فیزیکی دارد. در نمونۀ زیر، عمل شخصیتتمام صحنه

گیرد؛ بدین صورت که به شیوة مستقیم شخصیت قهرمان داستان(خیر) را داستان (خیر) انجام می
ها اسم یکی دیگر از بچه» خیر«آمد. در» خیر«بار قرعه به نام این«کند: نده معرّفی میبه خوان

پسر خوبی بود و همه او را » خیر«بود، و همه خوشحال شدند و براي او فریاد شوق کشیدند. 
- انصافی نمیزد و در بازي بیتربیت بود، هرگز به کسی حرف بد نمیداشتند چونکه با دوست می

). 7-6(همان: » ایراد بگیرد» خیر«هايتوانست از کاربا همه مهربان بود و هیچ کس نمی کرد و
کند، خواننده ها را به مخاطب معرّفی میپردازي، شخصیتبعد از این نویسنده به طریق شخصیت

برد؛ به میسازي پیها و گفتگوهاي شخصیت به صداقت راوي در شخصیتلاي کنشاز لابه
  سازي راوي است.پردازي در راستاي شخصیتتر شخصیتشنعبارت رو

ها باید توجه داشت که از نظر مطلق یا نسبی بودن شخصیت، در داستان کودك، شخصیت  
ها به علت ها در این نوع داستانمطلق هستند؛ یعنی یا خوب هستند یا بد. مطلق بودن شخصیت

-باشد. جداي از این امر، تجربهها میح شخصیتکوتاه بودن ساختار داستان و عدم امکان تشری
گرا هستند و هاي روانشناسانه نیز بیانگر این موضوع است که کودکان سنین پایین، بیشتر مطلق

توانند درك شخصیتی را که داراي دو قطب مثبت و منفی یا چند جنبه شخصیتی باشد، نمی
  ).202: 1378نمایند (محمدي، 

ترین ویژگی ، برجستهمطلق اینداستان بنگریم، خواهیم دید که خوب بودناگر از این منظر به 
در نمونۀ زیر مهربانی خیر به توان شخصیتی مطلق خواند؛ درونی خیر است. بنابراین، خیر را می

ها از اوسا شدنِ خیر خوشحال شدند وقتی بچه« شود:شیوة غیرمستقیم به خواننده نشان داده می
خوري پیدا که دلنگش سرخ شده بود و خیر هم این را فهمید و براي اینشر از زور حسودي ر

کنم و شر هم مطابق میل نشود گفت: حالا من شر را به جاي وردست و معاون خودم انتخاب می
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بدین طریق نویسنده با گسترش شخصیت خیر ضمن ارائه  ).7(همان: » کندهمه بازي می
خود را نیز در قالب شخصیتی مثبت و مقبول نیز به  فردیتی خاص براي او، مقاصد تربیتی

است هر کس شود حاکم شرط گذاشته کند؛ مثلاً هنگامی که خیر متوجه میمخاطب منتقل می
کرد را به همسري دخترش را درمان کند با او ازدواج کند با وجود این که خیر کسی جز دختر 

کند و با وجود درمان کردن دختر پادشاه ش میاما براي نجات دادن دختر حاکم تلا؛ خواهدنمی
  دوستی خیر است. دهندة نوعاین ماجرا نشان. پذیردپیشنهاد ازدواج با دختر پادشاه را نمی

توان گفت پردازش شخصیتی مانند خیر در تربیت بهتر کودکان در توضیح مطالب گفته شده می
پردازي د که کودکان، ذهن خلّاق و خیالسزایی دارد؛ زیرا برخی از متخصصان معتقدننقش به

اي که دارند، تا چند روز، دارند و پس از شنیدن یک داستان، با وجود دنیاي خیالی و جاندارپندارانه
کنند و از وي الگو شخصیت مثبت و نیرومند آن را واقعی فرض نموده و با آن ارتباط برقرار می

  ).56 -55: 1363گیرند (پاچیکو، می
هاي ظاهري خیر در این داستان بیان هاي توصیف شده باید گفت، ویژگیتعداد ویزگی از نظر

تعریفی که «تواند موجب کاهش باورپذیري داستان شود؛ زیرا نشده است و همین عامل می
هاي داستان از خصوصیات فیزیکی و ظاهري خود یا دیگر اشخاص داستان راوي یا شخصیت

ها بینجامد. با استفاده ند به شناخت و باورپذیري هر چه بیشتر شخصیتتوادهند نیز میارائه می
ها که موجب خاص شدن و هویت یافتن آنان به از این شیوه، علاوه بر پرداخت ظاهر شخصیت

ها و رفتارهاي تواند به شخصیت آنان عمق بخشید و عادتشود، میعنوان شخصیتی مستقل می
  ).96: 1395و یحیایی، (رشیدي » آنان را آشکار کرد

دوستی، وفاداري، درستکاري و سخاوتمندي هاي درونی مانند نوعاما از سوي دیگر، ویژگی
پردازي، طرح داستان را نیز پیش ها همزمان با شخصیتبسیار ملموس هستند. نمایش این ویژگی

پیرنگ داستان ي اوج در برد؛ چنانکه تجلّی ابعاد شخصیتی خیر مصادف با بحران و نقطهمی
مایه و پیرنگ پیوندي عمیق برقرار است؛ است. بنابراین در داستان میان عنصر شخصیت، درون

زمان است که در این دختر وزیر توسط خیر همو  گشایی داستان با درمان دختر حاکممثلاً گره
ی خود را براي خیر به قصر حاکم رفت و آمادگ«برد: دوستی خیر پی میمرحله خواننده نیز به نوع

درمان دخترش اعلام کرد حاکم نیز اجازه داد خیر دخترش را ببیند تا او را مداوا کند خیر به کمک 
دختر حاکم را شفا داد. در همان جا خیر شنید دختر وزیر نیز سالیان » دارو برگ«برگ درخت 

وزیر رفت و دختر وزیر تواند او را درمان کند به سراغ خانۀ زیادي است که نابینا است و کسی نمی
  ).32: 1389(آذریزدي، » را معالجه کرد
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که همگی در  است هاییاز نظر ایستا یا پویا بودن شخصیت باید گفت، خیر داراي ویژگی   
مانند. شوند و تا پایان داستان این ویژگی در او بدون تغییر باقی میخلاصه می» خوب بودن«

هایی شخصیتی ایستا دارد. کودکان نیز به چنین شخصیت بنابراین خیر از نظر عناصر داستان،
هاي قدیم بسیط ها انفجاري است؛ چون آدمدر ادبیات کهن ما، تحول آدمي بیشتري دارند. علاقه

لرزیده است مثل انسان حسابگر و عاقل امروز نبوده، مثل کودك و ساده بودند و دلش راحت می
ها متعلق به دوران ها این است که افسانهکان به افسانهي کودبوده و در حقیقت علت علاقه
  ).75: 1386کودکی بشر هستند (حجوانی، 

اگر بخواهیم از منظر ساده یا پیچیده بودن شخصیت به این داستان بنگریم باید بگوییم که 
العملی هاي کودکان و بزرگسالان دستورر داستاند هاي پیچیده و سادهاستفاده از شخصیت

هاي کودکان نباید بیش از هاي قصهشخصیت«متفاوت دارد. سرمشقی در این زمینه معتقد است: 
گرایی هاي مدرن به پویایی، دگرگونی و کلاً نسبیاندازه پیچیده و مبهم باشند هر قدر در داستان

هاي بزرگسالان است و کودك ماجرا برعکس داستان شود، در قصۀپردازي تأکید میدر شخصیت
  ).74: 1386(سرمشقی، » بعدي و مطلق باشندها ایستا، ساده، یکبهتر است شخصیت

همه جا با شخصیت متین و مؤدب او متناسب در  و در پایان باید گفت شیوة گفتگوي خیر
ها برود بسیار اهد از نزد آنخواست. به عنوان مثال، گفتگویش با خانوادة کرد هنگامی که می

خواهم بگویم این خیر گفت: از جان و دل متشکرم. مطلبی که می«مؤدبانه و قدرشناسانه است: 
-بینایی نجات دادهي شما هستم، خانواده شما مرا از مرگ و آوارگی و از نااست که من زنده شده

: 1، ج1389(آذریزدي، » اما زندهام با یاد شماست. زبان من از شکرگزاري عاجز است و تا زنده
  هاي شخصیتی خیر است.دهندة تناسب لحن و ویژگی). این مطلب نیز نشان27
  

  ) شر2- 2-1
ترین شخصیت داستان است و چون شخصیت مقابل خیر برجسته ،بعد از خیر ،این شخصیت

ي دربارهسازي را رود. راوي در ابتداي داستان عمل شخصیتاست ضدقهرمان به شمار می
هاي اخلاقی او را بدین صورت به خواننده معرّفی دهد و بارزترین ویژگیشخصیت شر انجام می

ها شناختند و بارها از شر راضی نبودند، چونکه او را میها بود. بچهشر نام یکی از بچه« کند:می
-رود و میبی نمیکند و زیر بار حرف حساشود زورگویی میدیده بودند که هر وقت شر، اوسا می
  ).5: 1، ج1389(آذریزدي،  »خواهد بزرگی به خرج دیگران بدهد

است که با ذهن نقّاد خود موجودیت شخصیت شر راوي با توصیف بالا به خواننده فرصت نداده
سازي او هایش ارزیابی کند و در آغاز داستان طی عمل شخصیتها و دیالوگکنش ۀرا به واسط
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پردازي براي از طریق شخصیت هاي شر رانیز ویژگی داستان ادامۀدر نویسنده  .دکنرا معرّفی می
کند. درحقیقت نویسنده ابتدا به شخصیت شر هویت بخشیده و سپس او را رها مخاطب تشریح می

فردیتی براي خود طرح داستان را  آفرینی بپردازد و ضمن ارائۀنقشها به کرده تا در خلال رویداد
پردازي و پیرنگ داستان پیوندي آشکار برقرار است اوج ببرد. بین عمل شخصیت نیز پیش

ین ویژگی شر؛ کند مصادف با تجلّی بارزترداستان؛ یعنی هنگامی که شر چشمان خیر را کور می
  ست: رحم بودن اویعنی بی

اهی آب خودارم و چشمت را کور کنم و آن وقت هر چه میتو را بر ةمن حاضرم دو گوهر دید«
 گفت: خود دانی و شر بخور خیر نزدیک بود از تشنگی بیهوش شود، ناچار تن به قضا داد و به

کنی به من آب برسان، خواهم زنده باشم، هرچه میکنم، ولی میانصاف خودت، من که باور نمی
تمام شود، پاره آهنی که در دست داشت به دو  خیر فرصت نداد حرف شر این هم چشم من...

و بیهوش بر  خیر پر از خون شد. خیر از درد چشم فریاد زد: آه خدایا هايکشید و چشم خیر چشم
و آنکه به ابود برداشت و بی خیر خدا نشناس هم لباس و جواهري که در کوله بار شر زمین افتاد.

  )16-15(همان:  »آب بدهد راه خود را گرفت و رفت
هاي در آغاز داستان به شیوه ؛ بلکهارائه نداده استنویسنده توصیفی ظاهري از شر به خواننده   

جائی که کند. از آنهاي درونی شر را بیان میمستقیم ویژگیمستقیم و بعد از آن به صورت غیر
توان شخصیت شر را شخصیتی ساده و به شود میبر خواننده آشکار می از همان ابتدابد بودن شر 

  دور از پیچیدگی انگاشت. 
او نیز ؛ بنابراین بدي مطلق خصلت شاخص شر استلق یا نسبی بودن نیز باید گفت از نظر مط

 شود.شخصیتی مطلق است که به دلیل تغییر ناپذیري شخصیتی ایستا نیز محسوب میمانند خیر 
که اسم شر به معنی بدي است انتخاب این نام براي شخصیتی با این ویژگی با توجه به این

ها، البته تمرکز بر یک بعد وجود شخصیت«شود. شخصیت در داستان می باعث تیپیک شدن این
تواند با مسائل پیچیده و از نکات مثبت این آثار است؛ زیرا مخاطب کودك و نوجوان نمی

دلخواه خود بگیرد؛ بنابراین تلاش  ۀچندگانه ارتباط مناسبی برقرار کند و از روند روایت نتیج
ها ها و رفع معایب اخلاقی آنهاي صفاتی شخصیتان یکی از ویژگینویسندگان این آثار در بی

  ).144: 1392(نیري و مرتضایی،  »غیرمستقیم قابل قبول و شایسته است به شیوة
 .استشده ها و لحن گفتگوي شر رعایتتناسب بین ویژگی شخصیتدر این داستان،    

نه است؛ مثلاً هنگامی که خیر به او ادباهاي درونی او بیصحبت کردن شر متناسب با ویژگی
گوید من هم آب داشتم ولی هر دو از آن استفاده کردیم و تمام شد حالا اجازه بده من هم از می

به من چه مربوط است داشتی که داشتی، نداشتی که « گوید:آب تو بخورم به او چنین می
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دهم تو بخوري و خودم از گویی آب را بخواستی حالا هم داشته باشی یعنی مینداشتی. می

  ).13 (همان: »تشنگی بمیرم؟
  

  هاي فرعیشخصیت) 2-2
  دختر کرد، کرد بزرگ و مادر دختر کرد )1- 2-2

همین و به  هاي فرعی داستان هستنداز شخصیت ،دختر کرد، کرد بزرگ و مادر دختر کرد
ورود این  .کنندفا میبیشترین نقش را به عنوان یاریگر قهرمان در داستان اییاد شده، ترتیب 

هنگامی که شر چشمان خیر را کور  .دارد در پیشیرد داستان ها به داستان دلایل منطقیشخصیت
شنود او خیر را می همان نزدیکی رفته بود صداي نالۀکند دختر کرد براي آوردن آب از چاه به می

برگ درمان دارو یر به وسیلۀبزرگ چشمان خ آورد، با کمک مادرِ دختر کرد و کردرا به خانه می
  شود.می

مستقیم  صیت خیر و شر که ابتدا به شیوةخلاف شخنویسنده در مورد این سه شخصیت بر
را به عنوان »مهربانی« ها،دون ذکر مستقیم صفات آنبکند، فی میها را معرّخصوصیات درونی آن

عمل  ،به عبارت دیگر .کندمی ترین ویژگی درونی این سه شخصیت به خواننده معرّفیبرجسته
ها هم پردازي صورت گرفته است و با گسترش شخصیتسازي در بطن عمل شخصیتشخصیت

ها ارائه شده و هم طرح داستان سیر طبیعی خود را دارد. خصوصیات ظاهري فردیتّی خاص از آن
ري دختر کرد هنگامی هاي ظاهاست؛ اما ویژگیکرد بزرگ و مادر دختر کرد در داستان بیان نشده

  شود:دهد از زبان کرد بزرگ بیان میش میکه کرد بزرگ به خیر پیشنهاد ازدواج با دختر
دانی که دختر من خوب، توانم درمان کنم و میبگذار بگویم که من این رنج را هم می«

یی مهربان، خدمت دوست، پاکدل و باهوش است. زشت هم نیست اگر چه مانند دختران شهر زیبا
هاي باییکند و تا خوبی نباشد همه زیساختگی ندارد اما زیباییِ تنها هیچ دردي را درمان نمی

  )28(همان: » ارزدعالم به دو جو نمی
زشت هم «آید، در این داستان دختر کرد از زبان پدرش با عبارت چنانکه از نقل قول بالا برمی

دختر کرد را از نظر ظاهر چنین توصیف ، شود. این در حالی است که نظامی توصیف می »نیست
  کرده است:

  کرد را بود دختري بجمال
  سروي آب از رگ جگر خورده
  انگبینی چو نقره از خامی
  رسن زلف تا بدامن بیش

  و خاللعبتی ترك چشم هند 
  ناز پروردههنازنینی ب

  ي شامیدرجی از آبگینه
  بگردن خویشکرده مد را رسن 
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  سحر خمره اش که بود از افسون هست
 

  بر فریب زمانه یافته دست
 )148(همان:                           

صورت زیبا هیچ « فهماندها علاوه بر این که به مخاطب میآذریزدي با حذف این توصیف
بهتر با شخصیت دخترکرد احساس (به .یزه دختران) مخاطب خردسال  شود تا، موجب می»نیست

هر کس داراي جمالات باشد صاحب کمالات «کند تا بر این اساس که پنداري ذاتیگانگی و هم
  هاي درونی مأیوس نشود.خود را با دختر کرد زیاد نبیند و براي کسب زیبایی لۀفاص »شودنیز می

  
  حاکم، وزیر، دختر حاکم و دختر وزیر )2- 2-2

نویسنده با  هاي فرعی داستان هستند که در بخش پایانی در داستان حضور دارند.شخصیت
غیرمستقیم  ةهاي خود را به شیوشخصیت ،انتخاب نام حاکم و وزیر و یا دختر حاکم و دختر وزیر

بردن پیرنگ داستان پردازي ضمن پیشسپس طی عمل شخصیت .کندبه خواننده معرّفی می
 ماندر زدهد. حاکم را به خواننده نشان می -»یقدرشناس« یعنی–ها خصوصیات درونی شخصیت

وقتی  .پذیردبدخترش شرط گذاشته بود هر کس دخترش را درمان کند او را به دامادي بیماريِ 
این  .دهدشود دختر حاکم را درمان کند حاکم به خیر پیشنهاد ازدواج با دخترش میخیر موفق می

  ي زیر بیانگر این مطلب است:نمونه شناس بودن حاکم است.ة قدرپیشنهاد خود نشان دهند
هاي رنجوري و بیماري خود را از ندیمان شنید و روز بعد محرمانه به دختر حاکم داستان روز«

ها کرده بودي و به ام که براي درمان بیماري من شرطاي پدر، شنیده«پدر پیغام داد و گفت: 
مرا علاج کرده است انصاف این است که » خیر«همان شرط چند نفر را آزرده ساختی. حالا که 

انصاف است و نگویند که چون به شان بارط دیگر نیز عمل کنی تا مردم بدانند حاکم شهربه ش
حاکم به  » [...]باید چنین باشد«مراد خود رسید قدر خوبی را نشناخت. حاکم قبول کرد و گفت: 

من براي درمان دختر خود شرطی داشتم که مردم براي  جوان خوب و بزرگوار! خیر گفت: اي
شکستند، حالا تو با این کاري که کردي مستحق پاداش بزرگی سر و دست می رسیدن به آن

کنی، اما من هم باید به خواهی و محض رضاي خدا خوبی میهستی، تو اول گفتی که مزد نمی
وزیر اجازه  گویی؟خواهد قدرشناس باشد، حالا چه میقول خود عمل کنم و خود دختر هم می

است و بر گردن من هم حق خیر، دختر مرا هم درمان کردهخواست که سخن بگوید و گفت: 
 - 34(همان:  »ود و حاکم بپسندد باید تلافی کنمبزرگی دارد، من هم به هر چه خیر راضی ش

35(.  
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-ها پیهاي درونی آنها را بشناسد و به ویژگیتواند به آسانی این شخصیتچون خواننده می

جایی که تا پایان داستان از نظر روند و از آنشمار میهایی ساده به ببرد؛ بنابراین شخصیت
  هایی ایستا هستند.شوند شخصیتاخلاقی دچار تحول نمی

  
  مردخدمتکاران و پیر حاضران، )3- 2-2

اي زمینهفرعی و پسهاي یا شخصیتشخصیت در فضاي داستان به عنوان حاضران مجموعۀ 
بیا جلو نام و شغل خودت را  ان به شر گفت:خیر در محضر حاکم و حاضر« :شوندمحسوب می

که  هاي خدماتی و فرعی هستندشخصیت نیز خدمتکاران. به همین شکل، )38(همان:  »بگو
شناس را به یکی از خدمتکاران سپرد و دختر کرد جوان نا« :نقش چندانی در پیشبرد داستان ندارند

   ).21همان: ( »ش فوري رفت پیش مادرسفارش کرد که آرام آرام او را به چادر برساند و خود
، نقشی پیغام خیر به حاکم هاي فرعی است که با رساندنیکی از شخصیتمرد روستایی پیراما 

  :کندتر در داستان ایفا مینسبتاً فعال
خیر گفت: این است و جز این نیست که این کار، کار من است. باید به حاکم پیغام بدهم.و «

مردي روستایی را به بارگاه فرستاد و پیغام دند این پیغام را ببرند خیر پیرترسیها میچون شهري
ام و از بیماري داد که: اي مرد بزرگ، من در این شهر غریبم و امروز تازه به این شهر وارد شده

ام ولی درمان این درد پیش من است. من حاضرم اگر اجازه بدهی دختر را خبر شدهدخترت با
خواهم؛ بلکه این کار را محض رضاي ا شرطش این است که من هیچ پاداشی نمیمعالجه کنم ام

  .)32 -31(همان:  »اگر نتوانستم فرمان فرمان شماست کنم وخدا می
به  ،شر از دربار حاکم است که بعد از خروج دهاي فرعی مرد کریکی دیگر از این شخصیت

اگرچه مرد کرد  گیرد.و گوهر خیر را از او میرساند و دافتد و او را به سزاي عملش میدنبالش می
  بندي داستان دارد.فقط در همین صحنه حاضر است ولی نقشی فعال در پایان

ادبیات کودك استفاده از  ۀطور که قبلا ذکر شد بر اساس نظر متخصصان عرصهمان
براساس  .تتر و مؤثرتر اسهاي کودکان مناسبمطلق براي داستان هاي ایستا، ساده وشخصیت

داستانی  که عنصر داستانی شخصیت در مجموعۀشود هاي ارائه شده هم مشاهده میداده
جان هاي حیوانی و بیشخصیتدر این مجموعۀ داستانی، یادشده نیز متناسب با این معیارهاست. 

هاي مناسب براي بهترین داستان .نیز وجود دارند که این مسئله خوشایند مخاطب کودك است
هاي هاي مأنوسی از حیوانات، گیاهان یا شخصیتدکان، داستانی است که داراي شخصیتکو

بشري مانند پدر، مادر و کودکان خردسال باشند؛ زیرا دادن صفات حرکت، تکلمّ و رنگ به این 
- ). در این داستان135: 1382نژاد، (شعاري کندها میل کودك را به کنجکاوي ارضا میشخصیت
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-جان، با هم ارتباطی دو سویه دارند و ارتباط زبانی و فکري برقرار میت زنده و بیموجودا ،ها
ن ارتباط برد، هر چند در بعضی مواقع ماهیت اصلی ایها لذّت میکنند. کودك از این نوع داستان

  ).18: 2000(حلاوه، یابد و گفتگو را در نمی
  

  گیرينتیجه
رو باید ز اهمیت زیادي برخوردار است؛ از اینهاي کودکان اپردازي در داستانشخصیت

معیارهاي در نظر گرفت که به کودکان کمک کند با شخصیت داستان ارتباط برقرار کنند. مهدي 
 مورد اقبال هایشادبیات داستانی کودك است که داستان ۀآذریزدي یکی از نویسندگان عرص

ي تان کودك در مجموعهداس 58کودك قرار گرفته است. پس از بررسی  مخاطبان
ها در متن مقاله که تحلیل کامل یکی از این داستان-» هاي کهنهاي تازه از کتابقصه«داستانی

% 77/89این مجموعۀ داستانی، شخصیت در  343از مجموع این نتیجه حاصل شد که  -آمد
ده، % شخصیت پیچی59/7% شخصیت ساده، 40/92% شخصیت پویا، 22/10شخصیت ایستا، 

% 03/30جان، % شخصیت بی63/3% شخصیت نسبی،  66/0% شخصیت مطلق و 33/99
  % شخصیت انسانی است.33/66شخصیت حیوانی، 
جان نیز هاي حیوانی و بیهاي انسانی از شخصیتآذریزدي در کنار شخصیت چنانکه گفته شد،

هاي چنین بیان آموزهد همکناست که این مسئله تخیل مخاطب کودك را تقویت میبردهبهره
اخلاقی از زبان حیوانات، تأثیر شگرفی بر ذهن مخاطب کودك دارد. یکی دیگر از نکات مثبت 

هاي ایستا نسبت به هاي بررسی شده این است که درصد شخصیتمربوط به شخصیت داستان
ت چنین پویا، ساده نسبت به پیچیده و مطلق در مقایسه با نسبی بیشتر است؛ زیرا شناخ

  ها براي مخاطب خردسال بهتر و بیشتر است.ذات پنداري با آنها و در نتیجه همشخصیت
مذکور این است که آذریزدي به توصیف  ۀهاي مجموعویژگی دیگر شخصیت در داستان

گونه تعین و هویتی به است به طوري که گویی هیچها توجه نکردهوضعیت ظاهري شخصیت
تواند به شناخت مخاطب نسبت اند که این مسئله میري براي آنان قائل نبودهلحاظ وضعیت ظاه

  ها خلل وارد کند.ها و باورپذیري داستانبه شخصیت
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